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 اوستــاي كشتــي

  )موبد كامران جمشيدي (

  
  …زداو م. اَهوره . خْشْنَئوتْرَ

هوم ت . هوخْت .هو شْتر .يزَمه ئيد…  

مشني و كُوِشني و گُنشِژِشني، تني و رواني، گيتي و مينو، اَن هه گونَمناهي ه و

  . مت هته پپِواخش و پشيمان، اَ

 **  )بار ٣( شكسته اهريمن باد

  

  …سنوايش مازدي. ونگْْهويا . نَياو دئ. اَشَئونيا . زده داتيا م. چيستيا . رزشِتيا 

  

  .اَنْگْهاچا . زدا م. اَئوجائي . ستئَوتا . وِ . اَت 

يايسائي چا . تَواچا . اَشا . ت و.  

  .نَنگْها م. وهو . اَرِدت . نْگهِه اوش اَ. داتا 

شْ. يي تيا هرتامو  .سنا . ت هيفْرَ. وتشوم م…  

ت يه. اَهمائي . اوشتا  …اَستي. اوشْتا  …اَستي. م وهيشت. وهو . م اَش …م اَش. ستَئومي 

  …ـماَش. يشْتائي وه. اشَايي . 
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اَهو . تا ي .ئيريوتوش . اتَا .. . واَشات چيت . ر .چاه…  

نْگْهزدا . اوش -ود .مشْ.  نَنگهويتَنَنام ئو  .اوش -اَنْگْه .زدائيم…  

  )بار ٢(تارِم   واس. ددت .  بيو دريگو. ييم  …آ. اَهورائي . چا خـْشَتْـرِم

 

هو . م اَشو .هيشتاَهمائي .  اوشتا …اَستي.  اوشْتا …اسَتي. م و .اشَايي . ت هي .

  )بار ١(  …ـم اَش. وهيشْتائي 

  

 

  

   به خشنودي اهورامزدا

   را مي ستايم كردار نيك و ، گفتار نيكانديشه نيك

از هر دروغ و ناشايستي كه از انديشه و گفتار و كردار من، از تن و روان مـن و در  

  . گيتي و مينوي من سر زده، پشيمانم و باز مي گردم

  )بار ٣(شكسته باد دروغ و بدانديشي 

  

ه دين نيك و پاك زرتشتي بر اين باورم كه راست ترين دانش مزدا دادمن اكنون 

  .است

  دارم به تو پيوسته خواهم بودتوان  و تا خرد، من ستايشگر تو بوده برتريناي 



3 
  

    ،يم راست و درست باشندكارهاو همواره نيك منشي را خواهانم تا 

  است تكرداريراساين زيرا   

  .دبه پيش مي بر همواره نو كرده و كه جهان را 

  .خرسندي است. بهترين نيكي استراستي . ستايم راستي را مي

 .خرسندي براي كسي كه راستي را براي بهترين راستي بخواهد

  

هنجاري كه بر جهان هستي فرمان مي راند زندگي و سرشت مردمان را زير فرمان (

منش نيك از آن كسي است كه از هنجار هستي پيروي كند و توانايي راستين را . دارد

  )هنجارش چيره باشدكسي دارد كه بر خواستهاي نا

همانگونه كه رهبر دنيوي را تنها از روي راستي اش برمي گزينيم، به همانگونه رهبر 

  .ديني را از براي راستي اش مي پسنديم

از روي خرد و بنام مزدا سامان  كارهاي زندگانيانديشه نيك بر همه ارزاني باد، تا 

  .يابند

  )بار ٢( .گان را برآورده سازدكه نياز ستمديد توانايي راستين را كسي دارد

 

  .است خرسندي. راستي بهترين نيكي است

  )بار ١( .براي كسي كه راستي را براي بهترين راستي بخواهد خرسندي   
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مياَهمي . نو سزْد.  

ميتوشْ. سنو زدرفْرَ. تريش زرانهرتَِسفْرَ. آستوتَسچا .  وچا و…  

  

  .نو م. م تهوم. آستويِه 

  .وچو . م هوخْت. آستويه 

  .تَنم ئوشْي. م رشْتهو. آستويه 

  …سنيم مازدي. ونْگوهيم . نام دئ. آستويه 

 

 …اشََئونيم . ت ودتام خَئ. م تيش. نيذاسنئي . ذْرام خ. ئو سپايفْرَ

  

  .چا تينام. بوش يِه ئين . تينامچا . ياهايي 

 …زرتوشْتْريش . آهوئيريش . يا . شتاچا ئسرَ. وهيشْتاچا . مزيشْتاچا 

  

 …مي چينَه. وهو . ويسپا . زدائي م. اَهورائي 
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اَستي . شا اَئ .ئنَياو د .يمازدآستو ايتيش . ئيش سنو…  

  

جمِ .  س .نْگْهِه اَو .بار خواندن ٣( …زدا م(  

 

  )١(اشم وهو 

 

  

  
  
  
  
  
 

  تممزدا پرس

   .برمي گزينم كه مزدا پرست زرتشتي باشم، با ستايش ها و باورها

  

  انديشه نيك را مي ستايم

  گفتار نيك را مي ستايم

  .كردار نيك را مي ستايم

  

  دين بهي مزداپرستي را مي ستايم

   كه آزادي، آزادگي و آشتي مي آورد
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  .يگانه مي سازد با خويشتن و سامان هستي و انسان را

  

  از دين هايي كه هستند و خواهند بود )نبراي م( كه

  .برترين و بهترين و زيباترين است

  .كه اهورايي است و زرتشتي

   

  .ها مي دانم نيكيهمه  ، بنياناهورامزدا، خداي دانا را

  .اين است ستايش دين مزداپرستي

  

  )بار ٣(به ياري من بيا  اي اهورامزدا 

  

  .خرسندي است. راستي بهترين نيكي است

  .ي براي كسي كه راستي را براي بهترين راستي بخواهدخرسند
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مازور بيم ه .هما اشو بيم ما زورِ ه .كرف ه بيم هما زورِ ويش .هم كرفه يِ كه رف

ه كشتيان و نيكان و وهانِ سته يِ برفهم ك. ه كاران بيم دور از وناه و ونا. كاران بيم 

 …هفت كشور زمين بيم 

   .ه آفريناميتَات يميه جتَاَ

  .با همه اشوان و نيكان هم پيوند باشيم. بشود كه همگي هم پيوند باشيم

از كارهاي . با نيكوكاران در كردن كار نيك همگام باشيم. در انجام دادن كار نيك هم پيوند باشيم

همگـام   و خوبان همه سرزمين هـا  )زرتشتيان( ناپسند و نادرست دوري جوييم و با همه بسته كشتيان

  .باشيم

  .چنين باد كه ما خواهانيم

 )١(اشم وهو 

  

  )3(پيروز باد خَروه اَويژَه وهدينِ مازديسنان 

  پيروز باد دين نيك و با شكوه مزديسني

 )١(اشم وهو 

  

  ...پِه اورمزد و امشاسپندان كامه باد 

  .ايدون ترج باد. ايدون باد 

 )١(اشم وهو 
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** 
  :گزارش

شانه هاي     جاي گرفته است تنها در هنگام آيين سدره پوشي بر زبان آورده مي شود و بدان بخشي كه در ميان ن

  آرش است كه گرونده از هر آنچه تا كنون در زندگي از او سرزده كه زيانبار بوده و از كنش بدانها ناخرسند 

به راه راستي و ديگر ردار دور شده ابراز پشيماني مي كند و مي خواهد كه از اينگونه انديشه، گفتار و ك مي باشد،

  .سپس نيز خواستار شكست و دورافكندن دروغ و بدانديشي مي شود. برود

ديگر هرگز كاري سر ) كه همواره در كار فراگيري از زندگي است(البته اي بدان آرش نيست كه از انسان 

د و بهدين خواست كه در هنگام اگر چنين ش. او از ناشايسته بودنش آگاه نباشدنخواهد زد كه وجدان آگاه 

و دوري  كندنيايش، از آن كنش در پيش وجدان آگاه خود ياد كرده و با پذيرش كامل آن، از آن ابراز پشيماني 

  .از اين بخش دوباره بهره گيرد ،بجويد، مي تواند به نمونة يك ابزار

گر در پي كنش ما زياني به چيزي يا كسي يادمان باشد كه تنها ابراز كلامي از پذيرش و پشيماني بسنده نيست و ا

  .جبران نماييمبه شيوة خردمندانه رسيده است بايست كه آن را 
 


